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 فرهنگـي و  ، جغرافيايي،مضمون سياسي واحد مجزا و ممتاز از ساير كشورهاي روزگار و با     
 موجـوديتي يگانـه و   ،كه به دولت و ملت ايران يـا ايـران زمـين       (اين ايده   . شدريزي   پيمذهبي  

 ملـت  – و منشأ تـشكيل دولـت   پيدا كرد  تا عصر مشروطيت تداوم      )بخشيد منحصر به فرد مي   
  .شدد مدرن در ايران جدي
 ، تركـان ، اعـراب ،يونانيان.  ايران شاهد افت وخيزهاي بسياري  بوده است        ،در طول تاريخ  

بخـشهايي  شـدند و  ور  حملهها به قلمرو ايران روسها، عثمانيها و انگليسيمغولان و اين اواخر،     
  ملت ايـران را ـ اما هيچ وقت نتوانستند نام ايران و هسته مركزي دولت  ،از آن را جدا ساختند

 .رغم دگرگونيهاي مزبور، ايران همچنان ثابت و استوار بـاقي مانـد             علي ينا بنابر .از بين ببرند  
  سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه راز و رمز اين ماندگاري چه بود؟

 ارائـه هاي مختلفـي   محققان با تكيه بر مفهوم علت وجودي فرضيه ،در پاسخ به اين پرسش    
اي زبـان   عـده  انـد،  هيل ايراني را علت پايـداري ايـران دانـست      برخي نژاد و قوميت اص     .اند كرده

اند و گروهي هم بر دسـتيابي   فارسي و فرهنگ غني ايران را سبب بقاي تاريخي ايران پنداشته    
  .اند كيد كردهأبه هويت ملي و دفاع از آن در برابر تهديدات بيگانگان ت

 نشان دهـد كـه راز و رمـز    فوق در صدد است تاديدگاههاي اين پژوهش ضمن احترام به   
 تأكيـد بـر مفهـوم ايـران زمـين بـود كـه در عـصر              ،استمرار و پايداري ايران در طول تـاريخ       

 بعد از سقوط اين سلسله به خاطره جمعي ملت ايران رفت و نقش ؛ سپسساساني نضج گرفت
 .كرد نژاد و مذهب ايفا ،همه ساكنان ايران از هر قومرا براي حلقه اشتراك 

  
  تحقيق روش ـ٢

 به مـوازات  ؛تحليلي است ـ   توصيفي، ماهيت نظري تحقيقبا توجه بهروش اصلي اين پژوهش 
 مبناي تئوريك اين پژوهش نظريه جامعه. شود ميآن از روشهاي اسنادي تاريخي هم استفاده 

بر پايـه ايـن نظريـه، ايـران زمـين همـان جامعـه نمـادين يـا جامعـه              .  است ٢ اندرسون ١نمادين
بعـد از تأسـيس   ( كـه همـه انـسانهاي سـاكن ايـران در طـول تـاريخ        شود ميي  مشتركي معرف 

ديـدگاهها و   بـه طـور خلاصـه     بر اين اساس در ابتـدا       . اند  به آن تعلق خاطر داشته     )ساسانيان
 سپس درباره علت وجـودي توضـيحاتي   ؛شوند ميه ئدولت و ملت ارا  موجود درباره    هاينظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. imagined  community 
2. Anderson 
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ش اندرسون، فرايند تكوين مفهوم ايران زمين و نق      نظريه    در نهايت با استناد به     .شود مي ارائه
مختلـف تـاريخي   هاي   دورهساكنان ايران به يكديگر در      همه  ساز آن در پيوند دادن       سرنوشت

  .اين مرز و بوم بررسي خواهد شد
  
  ملتـ ملت و دولت ،  نگاهي اجمالي به مفاهيم دولت١-٢
    دولت-١-١-٢ 

تر از واژه ي ايستادن و به صورت دقيقا به معنstareلاتين  واژه از ريشه stateدولت واژه 
statusواژه  ،امروزه در زبان انگليسي .ي وضع مستقر و پابرجا گرفته شده استا به معن

اين مفهوم در . شود مي به همان معناي اصل لاتين آن به كار برده statusشأن يا منزلت 
 افراد به بين عموميفي از سطح كاربرد در اروپا به صورت بسيار لطميانه قرون باستان و 

  .]۳۶، ص۱[  سطح كاربرد در نهادها و قدرت سياسي انتقال يافت
 ارتباط عميقي ميان منزلت ،توان گفت كه در اين مفهوم  لغوي دولت ميريشهبا توجه به 

 منزلت اجتماعيمهمترين به صورت طبيعي كه آيد   مالكيت و اقتدار پديد مي، ثبات،اجتماعي
  .استداراي بيشترين ميزان اقتدار و مالكيت 

 ، شهرها– دولت ،اي هاي قبيلهدولت،  به نوع جوامع در طول تاريخبا توجهين ترتيب ه اب
در اروپاي قرون . اند ي مدرن به وجود آمدهدولتهاهاي سرزميني و  دولت،هاي امپراتوريدولت

دولت سرزميني كه .  ظهور كردند.متدريج از اواخر قرن دوازدهم بدولتهاي سرزميني  وسطا،
زمينه ساز ظهور دولت مدرن  ،كرد مي حكمرانيتحت رياست پادشاه در يك قلمرو مشخص 

  . شد
نخستين كاربرد . مفهوم دولت دچار تغيير و تحول شد ،رنسانس و بعد از آندوره در 

 به معناي  دولت،كياوليدر تفكر ما. شود داده ميدولت در معناي مدرن به ماكياولي نسبت 
بعد از او بود كه مفهوم . كند ستقل از حاكم و ارتجاع عمل مي كه مشود ميقدرت عامي تلقي 

گير  همه  و مليجامعهبه عنوان تنها منبع مشروع اعمال اقتدار در چارچوب يك مدرن دولت 
  .شايع  شد

 را  به اي آن  عده. نويسندگان ايراني اتفاق نظر وجود نداردبين stateدر ترجمه واژه 
  stateدولت را معادل واژه نيا  افظـح .دـان مه كردهـومت ترجـدولت و برخي نيز به حك
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مردم و نظام مستقل سياسي جمع  ،ه عنصر سرزمينـد كه در آن سـدان انگليسي مي
  ].۶، ص۲[اند شده

 ت را به جايـدولواژه داند و  يـي مـومت در فارسـادل حكـ را مع  stateواژههدزاده ـمجت
governmentي از حكومت ئبرجا و دولت را جز را نهادي ثابت و پااو حكومت. برد  به كار مي

  .]۱۱۷-۱۱۶، صص۳[شود مي مردم انتخاب وسيله بهداند كه  اي موقتي مي هو پديد
 كند؛ دولت در معناي خاص به قوه ت ذكر ميميرحيدر دو معناي عام و خاص را براي دول

دولت در معناي  .اجراي قانون را بر عهده داردوظيفه  كه شود ميمجريه يا هيأت دولت اطلاق 
 ، حكومت، جمعيت، يك كشور مستقل و واحد سياسي مشخصي است كه داراي سرزمين،عام

ي ديگر به رسميت دولتهااقتصاد سازمان يافته و شبكه ارتباطي منظم باشد و از سوي 
  . ]۲۰-۱۷، صص۴[شناخته شود

 بر اساس اين . و در معناي عام مورد نظر است stateفهوم  دولت در م،در اين پژوهش
در كه هر چند  .ساسانيان داراي يك دولت سرزميني مشخص بوددوره تعريف، ايران از 

هاي ود و معناي سياسي نداشت ولي نظام اصطلاح دولت به مفهوم بخت و اقبال ب،قرون ميانه
هاي   نخستين پايه،ز ابتداي قرون جديدا. پادشاهي حاكم بر ايران مصداق واقعي دولت بودند

شد و اصطلاح دولت در معناي نظام حاكم سياسي به ريزي  پي صفويه وسيله بهدولت ملي 
قاجار دوره  از اواسط .اين مفهوم از دولت تا اواسط عصر قاجار مفهوم مسلط بود. كار رفت

 مشروطه نخستين بتدريج مفهوم دولت مدرن وارد متون سياسي شد و سرانجام با انقلاب
  .دولت مدرن در ايران تأسيس شد

  
  ملت - ۲-۱-۲

  به معناي nascereو فعل   به معناي نياي مشتركnatio لاتيني ريشه از nationواژه ملت 
واژه از زبان لاتين به اين . ]۲۴۳ص، ۶ ؛۱۵۲ص  ،۵[  زايش و تولد گرفته شده است،زاده شدن
 به كار nacion به صورت  nation،سه كهن در فران.انتقال يافتهاي اروپايي ساير زبان

در زبان آلماني به  اين واژه .]۱۲، ص۷[ ريشه و نژاد بود، تبار،رفت كه معادل خاندان مي
تدريج در مفهوم دا معناي اصل و ريشه داشت ولي بكه در ابتشد   استعمال  مي natie صورت

  . ]۲۸، ص۸[مردم به كار رفت
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خوني دانست كه داراي اصل و تبار  وان ملت را گروه همت  ميذكر شدهبا توجه به تعاريف 
ن واين مفهوم از ملت تا اواخر قر .دن و از يك نياي واحد نشأت مي گيرباشند ميمشترك 

  . و ابتداي قرون جديد در اروپا رواج داشتاوسط
نامه  امپراتوري شارلماني بر اساس عهد تقسيم.م ٣٩۵تقسيم امپراتوري روم در سال 

 انگليس و گسترش مذهب ، فرانسه،هاي محلي در روسيه تشكيل كليسا،٨۴٣سال وردن در 
نخستين انقلاب .  مقدمات پيدايش قلمروهاي ملي را در اروپا فراهم ساخت،پروتستان در اروپا
 پس . انگلستان بود.م١۶٨٨انقلاب  ،كردكه مفهوم جديدي از ملت را رايج  سياسي بزرگ اروپا

مجموعه  .م١۶٩۴آكادمي فرانسه در سال.اي جديد ملت رايج شداز آن در فرانسه هم معن
سرانجام . ناسيون ناميد ،كردند ميساكنان يك كشور واحد را كه تحت قوانين مشترك زندگي 

 اين چارچوب در . ملت در ادبيات سياسي اروپا گسترش يافتمدرنبا انقلاب فرانسه مفهوم 
اعمال براي ياسي سنماينده كه دولت شد  مي شهرونداني اطلاقمجموعه  ملت به ،مفهوم جديد

اراده  سرزمين و ، ملت،ين ترتيب ميان مفاهيم دولته ا ب.شد حاكميت آنها محسوب مي
  .]۱۰، ص۹[مشترك مردم توازن برقرار شد

نظر   ميان انديشمندان اروپايي اختلاف مفهوم ملت و منشأ پيدايش آن در،معنادرباره 
  :اند اروپا در اين زمينه به وجود آمدهم در  به طور كلي دو مكتب مه.است
  .باشند ميها  معتقد به ذاتي و طبيعي بودن ملت طرفداران آن:١مكتب ديرينه گرايي .١
تسريع فرايند نتيجه گيري مفهوم ملت  شكلكه  پيروان آن معتقدند :٢گراييمكتب ابزار .٢

  .هاي همگاني است  گسترش آموزش و پرورش و رسانه،شهرنشيني
آنها اعتقادي به تازه بودن مفهوم ملت . باشند مي ملت  بودنان قايل به تاريخيگراي كهن
منظور از ملت . شود مياز درون اين تفكر مفهومي جديد به نام ملت تاريخي زاده . ندارند

يافتن يا تعلق داشتن خود به يك تماميت سياسي پايدار   كه از تعلقباشند مي مردمي ،تاريخي
  . آگاهي دارند

  :  شده استارائههاي جغرافيدانان ايراني هم تعاريف متنوعي براي ملت  وشتهدر ن
از افراد ساكن در فضاي جغرافيايي مشخص و اي  مجموعهنيا ملت به  حافظاز نظر 

 تاريخ، ،هايي نظير تبار  كه بر اساس عوامل و خصيصهشود ميمحدود از حيث سياسي اطلاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Primordialism 
2. Instrumentalism 
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 نسبت به يكديگر احساس همبستگي و …بان و  ز، قوميت، سرزمين، مذهب،فرهنگ، دين
  .]۱۱۱، ص۲[ مي دانندهويتكنند و خود را متعلق به يك  همانندي مي

خصي برخوردار ـ معنوي ويژه و ش،يوندهاي ماديـرادي را كه از پـ افتمامتهدزاده ـمج
خواني  يكپارچه و جداگانه هم،ين سياسياي در سرزم ند و با مكان جغرافيايي ويژهـباش
يا كشور  ملت آن سرزمين ،اشته باشند و حاكميت حكومتي مستقل را واقعيت بخشندد

  .]۶۱، ص۳[داند مي
ساساني داراي دوره ايران از  ،براساس اين دو تعريف از ملت و نيز مفهوم ملت تاريخي

ملت بوده و اين مفهوم از ملت در طول تاريخ اين كشور تداوم يافته است؛ البته بايد متذكر شد 
ي دين و شريعت بوده و تنها در قرون جديد در ا لفظ ملت در تاريخ ايران همواره به معنكه

معناي ناسيون به كار رفته است، اما واقعيتي به نام ايرانيان و ملت ايران همواره وجود داشته 
  .است
  
   ١ ملتـدولت  -۲-۱-۳

ز نظر آنتوني گيدنز،  ا. استجديد بر خلاف مفاهيم ملت و دولت كاملاً ،ملت ـ مفهوم دولت
 به طور عمدهديد است كه ـسبتاً جـياسي و تاريخي نـش سـاخت و آرايـت يك سـ ملـدولت 

آن نماينده  لت وـادين مـ نمامعهـجبوق به ـ و مسگردد ميرـجدهم بـر قرن هـبه اواخ
  .]۵۰-۴۹، صص۱۰[است

 براساس ديدگاه .بردرا به كار مي  ٢هاي ملتي ملتها تعبير حكومتـمجتهدزاده براي دولت 
آيند و  گونه حكومتها بر اساس وجود داشتن يك ملت يكپارچه و مشخص به وجود مي اين،او

  .]۲۹، ص۱۳[ گيرند مي ٣مشروعيت خود را از مفهوم حاكميت ملي
 ملت نبود و اين – داراي دولت . م ايران تا اوايل قرن بيستم،ذكر شدهبر اساس تعاريف 

توان گفت كه   اما بدون شك مي؛قلاب مشروطيت در كشور پديد آمد تنها در ان،جديدمفهوم 
 تشكيل شد )در تداوم تاريخي ملت و دولت كهن ايراني(ملت ايران در عصر مشروطه ـ دولت 

  .و علت وجودي آن تاريخي و  با مفهوم ايران زمين عجين بود
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. nation - state 
2. nation - states 
3. national sovereignty 
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  ١علت وجودي  -٢-٢
 در تعريف علت وجودي .سياسي استترين مفاهيم جغرافياي  علت وجودي يكي از بنيادي

افراد ملت همه اند كه هر دولت بايد علتي براي موجوديت خود داشته باشد كه براي  گفته
 ،حيات دهندادامه روشن باشد و بتواند دليل اين را كه چرا بايد به صورت كشوري مستقل 

  .]۶۹، ص۴[بيان كند
 عامل پيدايش و ،كند يه ميعلت وجودي علاوه بر آنكه دليل بقاي يك كشور را توج

  .]۳۲، ص۳[شود مييك كشور يا يك ملت نيز منزله يكپارچگي يك گروه انساني به 
 هويت ملي و علت موجوديت خود به عنوان ملت ،علت وجودي شاخص تعيين مليت

 محقق به دنبال كشف علت ،در علت وجودي. يكپارچه جداگانه و متمايز از ديگران است
از عوامل اي  مجموعهلتي يك عامل يا ـ م هر دولت .اريخي يك كشور استاستمرار و تداوم ت

با تأكيد بر آن يكپارچگي تا داند و سعي دارد  ملت يكپارچه خود، مؤثر و دخيل ميرا در ايجاد 
  .ملي و استحكام هويت ملي را بالا ببرد

ش زير توان گفت كه علت وجودي بايد از عهده سه نق ميذكر شده با توجه به مباحث 
  :برآيد 
  ؛علت، دليل يا بستري را براي تكوين و پيدايش كشور فراهم سازد .١
 تماميت ارضي و ، وحدت ملي،علت، دليل يا بستري را  براي حفظ و تداوم استقلال .٢

  . فراهم آورد، بقاي ملي،اي ملت يا به طور خلاصه ارزشهاي پايه
دان كشور را تحت پوشش  كه تمام شهرون باشدگير شدن در حديفراگير بودن يا فرا .٣

  .]۱۲۱، ص ۱۲[ کندمعتقد به ايجاد يا تداوم بقاي كشور آنها را قرار دهد و 
به عنوان علت وجودي تكوين و استمرار » ايران زمين«با اين توضيحات به بررسي نقش 

 .شود پرداخته ميكشور ايران 
  
   ملت ايران–علت وجودي دولت » ايران زمين   « -٣-٢
  زمين در عصر ساساني ايران -١-٣-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. rasion d’etre 
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د وارد ها  چند هزار سال پيش از ميلا  آريايي.نام سرزمين ايران از قوم آريا گرفته شده است
ئيريانم ا«: در اوستا اصطلاحاتي مانند.  اين سرزمين نهادندويرايران شدند و نام خود را 

ها و خاستگاه ن آريااند كه به معناي سرزمي  آمده٣»ائيريو دنگهوو« و ٢»ائيرو شينِم«، ١»وئجو
كه به آنها كردند  مي اقوامي زندگي ،)ايران بعدي(ئيريانم وئجو در ا .استجغرافيايي آنها 

  . ]۲۴۱ و ۲۳۹ص ص، ۱۳[گفتند مي» آريان يا آرينه «،»آئيريه «،»اَريه «،»آريا«
با . كردند مياين اصطلاحات براي توصيف قوميت خود استفاده از ها و هخامنشيان ماد
اين بي . ها حذف شدكتيبه  اسكندر مقدوني به ايران علاقه به قوم آريا از متون رسمي وهجوم

تفاده از پاياني اين سلسله بود كه اسدوره علاقگي در عصر اشكاني هم ادامه يافت و تنها در 
  .  شاهان پارت مرسوم شدبه وسيلههاي ايراني نماد

اول قرن نيمه  ايران از .شود ميوع ساسانيان شردوره بدون شك تاريخ ايده ايران با 
 ايران تركيبي از .ها شد دشير اول وارد متون رسمي و كتيبهسوم بعد از ميلاد و در عصر ار

»er« و »an«۱، ص۱۴[  يعني آرياها به كار مي رفت، بود و به معناي قوم نجيب[.  
اصطلاح  ،ساسانيان براي توصيف قلمرو سياسي خود و ممتاز ساختن خود از بيگانگان

 )شدجاي آن استفاده ه كه بعدها ايران زمين ب(ايرانشهر. را ابداع كردند» انشهراير«يا » ايران«
مجتهدزاده  .سياسي داشت مذهبي و صرفاً يك مفهوم جغرافيايي نبود بلكه بار نژادي، قومي،

پيدايش عنوان سياسي ايران شهر در عصر ساساني را نشانگر پديدآمدن مفهوم سرزمين 
  .]۶۷، ص ۳[داند  سي يا كشور از يك سو و احساس مليت ويژه داشتن از سوي ديگر ميسيا

ايران سعي واژه دادن هويت ملي خاص خود از طريق خلق  ساسانيان علاوه بر نشان
  .تمايز و تفاوت خود را از ديگران نشان دهند» انيران يا غير ايراني «واژه با ابداع تا كردند 
ك سنت سياسي باشكوه در تاريخ ايران ـ يديد آورندهـ، پاسانيانـسحكومت ين ترتيب ه اب

قدرتمند علاقه به ايران تشكيل شدند كه دو ستون اصلي آن را ايرانشهر يا ايران زمين و حس 
اين سنت سياسي در طول تاريخ ايران تداوم پيدا كرد و به عنوان يك عنصر استمرار . داد مي
 .كت ثابت و پابرجا باقي ماند تاريخي اين مملهاي دورههمه در 

  
    ايران زمين از سقوط ساسانيان تا ظهور سامانيان-٢-٣-٢
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1. Airyanǝvmvaeĵo 
2. Airyosayanem 
3. Airyodaij haro 
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سقوط اين .  مذهبي ساساني سقوط كرد– نظام سياسي ، اعراب مسلمان  به ايرانحملهبا 
اعراب به جاي . ت اسلامي شد حذف ايران زمين از نقشه سياسي خلافاعثحكومت ب

 شايد اين كار را بتوان اقدامي آگاهانه .ندكرد ميفارس استفاده زمين بيشتر از اصطلاح  ايران
پس از تسلط اعراب .  فرهنگي ايران زمين دانست ومذهبي براي حذف تدريجي واحد سياسي،
از در آن زمان .  عربي شد ـي از ايالات خلافت اسلاميئبر ايران كل ممالك ايران زمين جز
 اين وضعيت تقريباً تا دو قرن و نيم .شدند  اعزام مي ايرانسوي خلفا هم والياني براي اداره

  . ادامه يافت،بعد كه سامانيان ظهور كردند
فرهنگي و مذهبي به هيچ وجه به ،در اين مدت ايرانشهر يا ايران زمين در مفهوم سياسي

در نگاه  .بردند  شكل جغرافيايي همچنان به كار ميآن را در دانان اما جغرافي؛رفت نمي كار
  . ايرانشهر بود،اقليم چهارم كه شد مي دنيا به هفت اقليم تقسيم ،فيدانانجغرا
ايرانشهر قرار  گويد آن را در بين جرجان و وقتي از شهر قباذ سخن مي» نيابن فقيه همدا«

  .]۸۶، ص۱۵[مي دهد
 ،)جنوب(نيمروز  ،)خربران(غربي  ،)خراسان(ايرانشهر را به پنج بخش شرقي  »ابن رسته«

سواد عراق را قلب  ايرانشهر  وا .تقسيم مي كند )سورستان يا سواد(مركز  و) الشم(باختر 
  .]۱۰۴-۱۰۰، صص۱۶[مي داند 

، ۱۷[دهد   زمان خودش به ايرانشهر نسبت ميمام مملكت اسلام را در تاستخري نيز
  .]۱۲ص

دوره  در معناي ذكر شده ايرانشهر در هيچ يك از موارد شود ميمشاهده طور كه  همان
حافظه كاملاً از  ، سؤال اين است كه آيا ايرانشهر يا ايران زميناما ،رود اني به كار نميساس

 از ايرانشهر يا ايران زمين هر چند .پاسخ اين سؤال منفي است جمعي ايرانيان حذف شد؟
 ،اگر در عصر ساساني .خوداگاه قومي ايرانيان باقي ماندولي در نا متون رسمي حذف شد

اكنون با  ،شداحساس مليت ويژه در ميان ايرانيان آوردن به وجودين سبب واقعيت ايران زم
  .ه است اين نقش را بر عهده گرفت، مجازي ايران زمينجامعه ، واقعي ايران زمينجامعهحذف 
  
   نگاهي به تئوري جامعه مجازي بنديكت اندرسون -۲-۳-۳

اندرسون آن را ابداع اصطلاحي است كه بنديكت  مجازي يا خيالي فرضي،  نمادين،جامعه
اي  ملت جامعه«  :گويد در تعريف آن مي  وكند معرفي مي فرضي جامعهاو ملت را يك  .كرد

وطنان خود را ن حتي در سطوح كوچك نيز بيشتر هماعضاي آ زيرا؛ فرضي و خيالي است
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ن هر  با اين وجود در ذه.اند حتي چيزي از هم نشنيده يا آنها همديگر را نديده و ،شناسند نمي
 جامعهاز ديدگاه اندرسون  .]۱۵، ص۱۸[»كدام تصويري نمادين از پيوندهايشان وجود دارد

ها و آرزوهاي   نمادين تبلور خواستهجامعه .گيرد  واقعي شكل ميجامعهنمادين ملت در غياب 
مردم با احساس  .اي از خلأهاي عاطفي افراد را پر كند تواند شبكه مي مشترك يك ملت است و

 نمادين جامعه .كنند را به اين جامعه مستحكم مي ي خودشترك به اين جامعه، پيوندهاعلق مت
مبهم و خاطره چه بسا يك  ،شود ميمشخص تأسيس ن هميشه با تمسك به موارد عيني و

  . نمادين شودجامعهمشترك يا سرزمين و جغرافياي مشترك منشأ پيدايش گذشته آلود از راز
 ملت ـپيش شرط اصلي تشكيل دولت  ، نمادين ملتجامعه اندرسون معتقد است كه تشكيل

سازي قطعاً با   در ملت،باشند مي نمادين ملت جامعه بدونهايي كه  ملتـدولت . مدرن است
  .رو خواهند شده ب مشكلات بزرگي رو

 بعد از سقوط ساسانيان و در غياب يك دولت :وان گفتت ندرسون ميابا توجه به ديدگاه 
ايران .  نمادين ملت در پرتو مفهوم ايران زمين تشكيل شدجامعهاقعي، ايراني مشخص و و

 فرضي يا خيالي شد كه جامعهمدار و محور  ،ايران شهر بودشده زمين كه صورت اصلاح 
ايران . ندكرد مي زبان و مذهبي كه بودند به آن احساس تعلق ، قوم،ايرانيان از هر گروههمه 

كه (  رايلات و پادشاهان غير ايراني مانند تركان و مغولانزمين آنقدر قدرتمند بود كه حتي ا
توان گفت  ي از اين زاويه م. خود را با آن پيوند دهندتاكرد  مي وادار )شدند بر ايران مسلط مي

 و اشتراك ايرانيان در طول تاريخ، ايران قديم را به اتصال ةحلقكه ايران زمين به عنوان 
ارت ـه عبـب. دـشروطه شـر مـ ملت ايران در عص ـتشكيل دولتران جديد پيوند داد و منشأ ـاي
در ادامه به بررسي . ملت ايران بود  ـ علت وجودي دولت، نمادين ايران زمينجامعهگر ـدي

تلف تاريخي اين ـع مخـمقاطين در ـران زمـهوم ايـرتو مفـران در پـت ايـمادين ملـن جامعه
  .شود پرداخته مي) اختصار به(سرزمين

  
    ايران زمين در عصر سامانيان-١-٣-٣-٢

جايي كه ديرتر از همه جا زير نفوذ  .ايران زمين ظهور كردندنقطه ترين  سامانيان در شرقي
دهقانان . ن برخاسته بودنددهقاناطبقه  آنها منشأ دهقاني داشتند و از ميان .اعراب قرار گرفت

رسيدن به  به محض آنها. بودندايران زمين و فرهنگ ايراني خاطره ترين حافظان  برجسته
توان از  را مينكته اين . را علت وجودي تشكيل دولت خود قرار دادند فرهنگ ايراني ،قدرت

تفسير قرآن طبري به ترجمه تواريخ عربي به فارسي و حتي ترجمه  ،نوشتن اشعار به فارسي
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  ٨٧

ر منصور بن يمکه به دستور ا( ير طبريبه عنوان مثال در مقدمه تفس .فارسي دريافت كرد
پس «: ين آمده است درباره علت ترجمه آن چن)گردانده شد بري به زبان فارسينوح سامان

ن کتاب را به زبان ي گرفت که روا باشد ما ااشان فتويرا گرد کرد و از ا علماء ماوراءالنهر
و  مر آن کس را که اير قرآن به پارسيم گفتند روا باشد خواندن و نوشتن تفسي گردانيپارس
ترين فردي كه در عصر ساماني ظهور كرد و نام ايران   برجسته.]۶-۵، صص ۱۹[ » ندانديتاز

او كه در تداوم سنت نامه  شاه.فردوسي طوسي بود ،را براي هميشه جاودانه ساخت
ن كتاب ملي ايران است و به حق تري  برجسته،نويسي عصر ساماني نگاشته شد شاهنامه

آنچه كه بيش از هر چيز در شاهنامه شاخص . نمادين ملت دانست جامعه نماد  آن را توان مي
فردوسي اين دو اصطلاح را . تاريخي ايران زمين يا شهر ايران استخاطره  ،و برجسته است

 اما ايران زمين ؛برد كه در عصر ساساني به كار مي رفت  در مفهومي به كار ميبه طور دقيق
همه دادن يالي بود كه كاركرد مهم آن پيوندازي و خ مججامعه واقعي بلكه يك جامعهاو نه يك 

 بار شهر ايران را در ٨٨ بار ايران زمين و ١١٧ ،فردوسي در مجموع. ايرانيان به يكديگر بود
   :ديگو يک جا مي به عنوان مثال ؛كار برده است شاهنامه به
  ن خواندند يران زمي و را شاه ا       ن خواندند      ي بر او آفريبه شاه

  ]۵۲۰، ص۲۰[ن تاج بر سر نهاد يران زميابه         و باد       ـامد چـيش بـ اژدهافيـک
كه در زمان او ( يعني انيران و غير ايراني ،مفهوم مقابل آناز او نه تنها ايران زمين بلكه 

 نمونه ي برا.) مورد٢٨ شهر توران ، مورد۵٢توران زمين . (كردبارها استفاده ) توران بود
  : دگوي يخسرو ميجا در شرح اقدامات ک کي

  ]۲۱۷، ص۲۰[ن بوم و بر شارستانين را کند خارستان             نماند بريکه توران زم
زمين   احياي مفهوم ايران،كار فردوسي در سطح خاص و سامانيان در سطح عاممهمترين 

  اعراب كاملاً تمايز نمادين و بازسازي مليت ايراني بود كه آن را از تركان وجامعهدر قالب 
   .بخشيد مي

  
   ايران زمين در عصر تركان -۲-۳-۳-۲

جانشينان اين . گراي ساماني عمر چنداني نكرد و با هجوم تركان از بين رفت دولت ايران
اي جديد را براي تاريخ  ه با در اختيار گرفتن قدرت، دورهدولت غزنويان ترك نژاد بودند ك

نژاد بر ايران  مغول به ايران تعداد زيادي از سلاطين تركحمله  تا از اين زمان. ايران رقم زدند
 اما نه تنها نتوانستند ،اجتماعي ايران دادندـ تركي به ساختار سياسي صبغه حكومت كردند و 
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. نمادها و نهادهاي ايراني را از جامعه بزدايند بلكه خود نيز جذب فرهنگ ايران زمين شدند
 حضور ايران زمين در سطح سياسي و سطح اجتماعي اين دوره ،لبارزترين شاهد اين استدلا

  .بود
علاقه  او هر چند .بود) .ق  .. ه۴٢٩ وفات( فرخي سيستاني ،نخستين شاعر عصر غزنوي

 ولي در اشعارش بودسلطان غزنوي شيفته د و اد اني از خود نشان نميچنداني به فرهنگ اير
و سلطان محمود را شير نر در كشور ايران زمين و ايران زمين را به كار برد واژه بار چهار 

  .]۲۵۵، ص۲۱[ نام نهادخسرو ايران 
 هفتهم ) .ق  .. ه۶۱۴ وفات( يعني نظامي گنجوي ،آخرين شاعر بزرگ عصر تركي ايران

از قول اسکندر او  به عنوان مثال :كرد استفاده  خوداصطلاح ايران زمين در اشعاراز بار 
  : گويد يم

  ]۱۲۱۰، ص۲۲[»مين آمديبمهمان  خاقان چ        م      ين آمديران زمي انه بر جنگ از
 ، براي تضعيف مظاهر ايرانيت فاتحان ترکرغم تلاش علي اين امر نشانگر آن است كه 

   .جا باقي مانده است مجازي ملت ايران همچنان زنده و پا برجامعهايران زمين به عنوان نماد 
  
   مغول تا ظهور صفويهه حملايران زمين از  -۲-۳-۳-۳

توان نام   به طوري كه مي. تاريخي ايران استهاي دورهترين  اين دوره يكي از پر هرج و مرج
ژگي آن سقوط خلافت بغداد و رهايي ايران از ـويمترين ـمهذاشت؛ اما ـر آن گـرت بـر فتـعص

ها هم جذب  ولي آن،ند هر چند مغولان هم مانند تركان با ايران بيگانه بود.عباسيان بودسيطره 
  خاطرهدر اين دوره هم. فرهنگ ايراني شدند و نتواستند ايرانيت را از متن جامعه حذف كنند

 سياسي و اجتماعي ايران حضور جامعهايران زمين در تداوم نقش تاريخي خود همچنان در 
سلاطين طيفي از ديوان سالاران و مورخان اين دوره تلاش كردند تا با پيوند دادن . داشت

به . زنده نگه دارندهمچنان اين نماد انسجام بخش را خاطره  ،مغول با مفهوم ايران زمين
تاج و تخت شاهنشاهي «: االله در مورد غازان مي نويسد  خواجه رشيد الدين فضل،عنوان مثال

پادشاهان جهان است به وجود مبارك پادشاه اسلام سلطان همه ايران زمين كه مغبوط 
  .]۳۴، ص ۲۳[ » خان مشرف گشتمحمود غازان

 ،اش نيز ايران زمين را بارها در كتاب جغرافيايي) .ق  .. ه٧۵٠متوفي (حمداالله مستوفي 
قبله تماميت ايران زمين مابين « :نويسد  مياوبه عنوان مثال، . برده است، به كار ) القلوبنزھة(

  .]۲۲، ص ۲۴[» مغرب و جنوب است
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 و    عام  قتل،تارـكش ،رانـمور به ايـخاني و آمدن تيـ ايلـومت مغولي ـبا انقراض حك
ايران زمين از بين نرفت و اين خاطره  اما هرگز نام و ؛هاي زيادي در كشور پديد آمدويرانگري
 .ردـكظ ـحفمچنان ـه  ـور استـتيمنامه  كه زندگي  ـشامينامه ود را در ظفرـي خـواژه حت

سادات و اكابر «: نويسد مي تبريز از تيمور ياهالال بـورد استقـامي در مـونه شـبه عنوان نم
، ۲۵[ » تبريز به استقبال رايات همايون آمدهالاسلام ةقبتخصيص ه يان ممالك ايران زمين بـو اع
  .]۲۹ص 

هاي تاريخ ايران  ترين لحظه دهد كه ايران زمين حتي در بحراني  نشان ميذكر شدهموارد 
در توان گفت كه  بنابراين مي. ه استاعران حضور داشت نويسندگان و ش،در ذهن و روح مردم

حداقل  ، مجازي عامل انسجام ملتجامعهغياب مفهوم واقعي دولت و ملت ايران به عنوان يك 
   .در سطح ذهني بود

  
   ايران زمين در عصر صفويه -٤-٣-٣-٢

ام در ادغ  ايران را ازاين دولت. تشكيل دولت صفوي يكي از نقاط عطف تاريخ ايران است
اي به آن  سياسي جهان نجات داد و هويت دوبارهنقشه امپراتوري عثماني و حذف تدريجي از 

اهميت كار صفويان در اين . صفويان اين كار را با تكيه بر مذهب تشيع انجام دادند. بخشيد
 مرزهاي ايران يك دولت سرزميني به وجود آوردند و با انتخاب مذهب چارچوببود كه در 

؛ به اين هاي سني متمايز ساختند خود را از عثمانيها و ازبك،عنوان مذهب رسميشيعه به 
هاي مذهبي  آنها هر چند دولت خود را بر پايه. شدندساسانيان خاطره باعث احيا كردن ترتيب 

مذهب بنا كردند ولي به خاطر منطبق ساختن قلمرو سياسي حكومت خود با قلمرو نفوذ 
به عبارت ديگر . شكيل حكومت ملي را در ايران فراهم سازندهاي ت شيعي توانستند زمينه
با سرزمين ايران و » فئه ناجيه «ن مذهب شيعه و شيعيان به عنوان صفويان توانستند ميا

 از اين نظر به ايران توان گفت بنابراين مي. دولت حاكم بر آن پيوندي عميق برقرار سازند
  . ]۶۷، ص۲۶[انجام دادندخدمتي بزرگ 

 سازمان جديد جامعه صفوي، تلقي جديدي از مفهوم ايران زمين به وجود رچوبچادر 
اما به  ،شد ميدر متون رسمي و تاريخي عصر صفوي بندرت از ايران زمين استفاده . آمد

كاربرد اين اصطلاح در نحوه اگر به . دشمعمول » ممالك محروسه ايران «جاي آن اصطلاح
 ايران از نظر روسهـالك محـافت كه ممـدريتوان  ضوح ميو ب،عصر صفوي دقت شود

ته با بار سياسي و ـديد و البـظي جـمفهومي همان ايران زمين سابق است كه در قالب لف



 ... بررسي مفهوم ايران زمين و نقش   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ همكار  واسماعيل شمس     

  ٩٠

: نويسد ح قندهار ميـندربيگ منشي در مورد فتـ اسك، به عنوان مثال.مذهبي تداوم يافته است
مه ممالك محروسه هار به نوعي كه در فوق به تحرير پيوست ضميچون مملكت قند«

   .]۱۶۱۸، ص ۲۷[»گرديد
به كار نيز ايران محروسه گذشته از آن براي پادشاه صفوي عنوان شاهنشاه ممالك 

محروسه ايران با ايران و شاهنشاه ممالك محروسه اصطلاحات ممالك بين وقتي كه . رفت يم
) اند  به كار رفتهف و قبل از صفويهكه در تاريخ وصا(ممالك ايران زمين و شاه ايران زمين 

 كه از نظر مفهومي هيچ تفاوتي با هم شود گيرد، اين نكته دريافت مي صورت مي مقايسه
. ]۳۶۰ و ۹۰ص ص، ۲۸[باشند ميتاريخي انسجام بخش خاطره ندارند و هر دو نماد تداوم يك 

عصر صفوي و ايران زمين قبل از  ايران درمحروسه تنها تفاوتي كه ميان كاربرد ممالك 
خاطره كه نماد تداوم محروسه ايران علاوه بر آنر صفوي وجود دارد اين است كه ممالك عص

تنها در نيز از اين نظر  ملت ايران .شود مي يك قلمرو واقعي هم محسوب ،ذهني گذشته است
گردند بلكه در دنياي واقعي شاهد احياي قلمرو ايران   و آرزو به دنبال ايران زمين نميخاطره

   .باشند مي سرزميني يل دولتزمين و تشكي
  
   ايران زمين از سقوط صفويه تا ظهور قاجاريه-۵-٣-٣-٢

 دولت سرزميني، سرحدات ، يعني سيستم متمركز،با سقوط صفويه ميراث بزرگ اين حكومت
محروسه  به تبع آن ايران زمين يا ممالك ؛مشخص و مذهب رسمي دچار چالش بزرگي شد

اين رويداد . رو واقعي آن از دولت سرزميني صفويه خارج شدايران هم دچار تجزيه شد و قلم
جمعي ايرانيان برود و در لواي خاطره سبب شد تا بار ديگر ايران زمين و مفهوم جديد آن به 

كه بعد از صفويه هر چند  .ايران انسجام برقرار كندپراكنده همچنان ميان ملت  ، نمادينجامعه
 ايران زمين وخاطره ولي ياد آنها به نوعي با  ،شد نميمشاهده  احياي حكومت چيزي ازديگر 

در منابع اين دوره  .كرددر ايران ايفا  نقش تداومي خود را ايران عجين شد ومحروسه ممالك 
مرتبط  همچنين  مجازي ايران وجامعهايران زمين به عنوان نماد عبارت كارگيري  بارها به

 از  همدر منابع عصر نادري .شود مشاهده مي ساختن پادشاهان حاكم با اين مفهوم تاريخي
پادشاه  براي ايران و شاهنشاهيمحروسه ممالك  ممالك ايران و ايران زمين، ي مانندتركيبات

  .]۳۸۹  و۳۷۲، ۴، ص ۳۰؛ ۳۵، ص ۲۹[ شد مياستفاده  شاهممالك ايران براي نادر
 مردم  از سطح هويت ميان پس از مرگ نادر هرج ومرج شديدي بر ايران حاكم شد و

 اما در اين دوران ،تر تقليل يافتفويه به واحدهاي ايلي وحتي پايين عصر ص درواحد ملي ايران
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 به .داد اكنده و گسسته را به هم پيوند ميهاي پرايران زمين بود كه ذهنخاطره بس آشفته تنها 
سود اهالي مح«برد آن را  خ گيتي گشا وقتي از شيراز نام مي نويسنده ذيل تاري،عنوان مثال

  .]۳۵۷، ص ۳۱[داند مي» كل مملكت ايران زمين
   ايران زمين در عصر قاجار-۶-٣-٣-٢

 شد سقوط صفويان به حيات سياسي آنها به عنوان صاحبان عيني  ذكرقبلاًكه همچنان 
ايران زمين پايان خاطره  اما هيچ وقت نتوانست به ياد و ،شاهنشاهي ايران زمين خاتمه داد

نمادين آن دولت كه بر نظام متمركز خاطره  ، دولت صفوينبودرغم  تيب عليين تره اب. دهد
  .زنده ماندهمچنان  ،ايران استوار بودمحروسه شاهي و ايران زمين يا ممالك 

 مجازي ملت در قالب ايران زمين را دوباره جامعهني موجود از ـورات ذهـي كه تصـكس
او دولت متمركزي تشكيل داد كه . اجار بودخان ق آقا محمد،اختـني مبدل سـ عيييتـبه واقع

ن را ـران زميــمرو ايــانشينان او قلــر چند جـ ه.طبق بودـخي ايران زمين منـبر قلمرو تاري
انسجام بخش آن خاطره اختند ولي ـحدود سـم گانگانـشي از آن به بيـبا واگذاري بخ

 تركيبات ايران زمين، ممالك ،نويسندگان اوليه قاجار.  مجازي ملت بودجامعهمحور همچنان 
را براي قلمرو قاجاريه به ت ايران و ممالك وسيع الممالك محروسه شاهي ي تمام،محروسه
از نويسندگان عصر ناصري هم به كرات . ]۱۷۱و ۹۳ص ص،۳۳ ؛۳۵۲، ص۳۲[بردند كار مي

ناسخ « لسان الملك سپهر مقدمه ،به عنوان مثال. كردند ميايران زمين در آثارشان استفاده 
چون قدرت كامله جهان آفرين به آباداني ايران «: كند را با اين عبارت شروع مي» تواريخال

  .]۱، ص۳۴[» ناصرالدين شاه قاجار صاحب گنج و سپاه گشت…زمين تعلق گرفت
توان نتيجه گرفت كه اين  يران زمين در منابع عصر قاجار ميبا بررسي موارد كاربرد ا
  . مجازي استجامعه ايران و نماد مردمم مفهوم همچنان محور انسجا

دوران  در اواخر مخصوصاًكاربرد ايران زمين نحوه  دربارهمهم ديگري كه بايد نكته 
ه يوناليسم گره خوردـن و ناسـ وطجديدت كه اين مفهوم با مفاهيم ـقاجاريه متذكر شد اين اس

وري از  رهـن براي بهـن وطاكناـق سـ و لزوم ح علاقه به وطن، اروپايينـنويدر تفكر . تـاس
 گران عصرلاحـفي از اصـ طيهـدر انديش. شد يـرويج مـود تـت خـخاب دولـاوات و انتمس

اشتراك همه ايرانيان مطرح شد نقطه الدين شاه، ايران زمين به عنوان شاه و مظفر نناصرالدي
 خواستار تشكيل اين گروه.  يعني تعلق به ايران زمين نيز وارد ادبيات سياسي شد،و ايرانيت

همه بتواند  دولتي كه ؛مين و ناسيوناليسم اروپايي بودند بر پايه مفهوم ايران زمدرندولتي 
 جملات ذيل كه از قول .ساكنان ايران زمين را صرفاً بر پايه ايرانيت مورد نظر قرار دهد
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 ، بودده نقل ش.ق. هـ  ١٣٢٢مورخ » ايران سلطاني«نامه شاگردان علوم سياسي تهران در روز
اي  خطه« : در اواخر عصر قاجاري استايران زمين البته در شكل جديد آنخاطره مؤيد تداوم 

در ازمنه قديمه در اين شاهراه  …كه آن را ايران زمينش خوانيم و وطن گرامش شماريم
  .]۴، ص۳۵[»سعادت و افتخار مراحل بيشمار پيموده

  
   ايران زمين در عصر مشروطيت  -٧-٣-٣-٢ 
خواهان  مشروطه.  ملت ايران بود ـكيل دولتويژگي عصر مشروطه تلاش براي تشرين مهمت 

ها خواهان ايجاد  آن.تاريخ ايران مانند ايران زمين تكيه داشتندگذشته در اين راه بر مفاهيم 
لازم به ذكر .  بودندي باستان ايران زمين)كوچك شده(دولتي قدرتمند در محدوده مرزهاي

هاي  ش در سراسر نوشتهـبخ امـانسجين به عنوان يك مفهوم ـر ايران زمـيه بـتكه ـت كـاس
نداي وطن ه ـنامهاي روز ي از شمارهـ در يكبه عنوان مثال. مشروطه خواهان وجود دارد

 آن شوكت و  كجاست،ت برين بوديـاي ايران زمين كه وقتي بهش«: تـده اسـچنين آم
  .]۲-۱، صص۳۶[...جلالت

همه و كردند  ميروطه خواهان بر تعلق به ايران زمين تأكيد  در تعريف ملت نيز مش
ما اهالي مملكت ايران همه «:  ملت مي ناميدند،ساكنان وطن را از هر قوم و مذهبي كه بودند

 گبر و ارمني و يهود هم اگر چه .ايم در يك آب و خاك نشو و نما نمودهيك ملت هستيم و همه 
   ].۳، ص۳۷[ » يعني آنها هم وطنشان ايران استمذهبشان جداست ولي از ملت ما هستند

 در )نامه ايران نو چاپ شدكه در روز (»ما يك ملت هستيم« ديگري با عنوانمقاله در 
ايراني يك ملت است ملتي كه در زبانهاي مختلفه متكلم بوده و به «: باره چنين آمده است اين
يان بايستي كه بدون استثنا مثل  بلي ايران…نمايند كال مختلف خداي خود را پرستش  مياش

  .]۱، ص۳۸[»يك ملت واحده سهيم الضرر و المنفعه باشد
محور انسجام  ،تعلق به ايران زمين يا ايرانيت در عصر جديد ايران نيز همانند گذشته

كه ( نمادين ملت جامعهگاهي از آملت مدرن در ايران با  ـ طرفداران ايجاد دولت .دجامعه بو
 آن را تنها مبناي )حيات ايران را تداوم بخشيد ر ايران زمين تشكيل شد ودر گذشته بر محو

 سيد حسين اردبيلي در وسيله بهاي كه  در مقاله .ندكرد ميتشكيل دولت ملت مدرن معرفي 
 تكوين و استمرار مليت تعلق به ايران زمين در نقش ايرانيت يا ،المتين درج شد حبلنامه روز

ام الادويه دوايي است معنوي كه در سرشت خميرمايه « :شود ميخوبي نشان داده ايراني ب
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لازم نيست كه از بيگانه تمنا كنيم اين  ايرانيت عجين است اين مرهمي است كه ما خود داريم و
 لطيفه ايرانيت همان خاصيت فطري مخصوصي است كه …دوا همان لطيفه  ايرانيت است

دعوي حيات قوميت را مدلل  مسجل داشته واكنون شش هزار سال است سند استقلال ملي را 
اگر باز مقتضيات همان لطيفه ايرانيت را با  توجه تمام پيشنهاد وجهه همت  نموده است و

خواهيم شرف قوميت  اگر مي …تأمين خواهد كرد را نيز كاملاً خود سازيم استقلال آتيه ما
ين نماييم  بايد لطيفه ملي اخلاق خود را تأم خواهيم  حيات ملي و خويش را نبازيم اگر مي

  .]۳-۱، صص۳۹[ »ايراني را وجهه همت خود سازيم
نژاد و  ،ملت مدرن ايران نه زبان ـ دهد كه علت وجودي دولت مقاله بالا بخوبي نشان مي

به موازات استفاده از مفهوم ملت در  .تعلق به ايران زمين است ايرانيت يا بلكه صرفاً قوميت
مه به كار ـ كلديدـجمفهوم  ت نيز درـدول ،ينـور تعلق به ايران زمبر مح وجديد آن معناي 

 چارچوب كه در و زماني هما برآمده از رأي ملت است ـ در اروپمـدرندولت  .رفته است
 .شود ميلت ناميده  ـ مدولت ،جغرافيايي يك ملت اعمال حاكميت كند ـ قلمرو سياسي

آنها . لت بودندملت ايران در تعيين دوه هممشاركت  خواستاردر آن زمان خواهان  شروطهم
يكي از ،به عنوان مثال .دانستند  كه به وسيله ملت برگزيده شده باشد دولت ملي را دولتي مي

يعني قوه  ،فشار يك هيأت ملتي دولت را عبارت از قوه و ،صبح صادقنامه نويسندگان روز
  .]۲-۱، صص ۴۰[داند  هيأت مملكتي ميملي افراد
هيأتهاي بزرگ « :كند س هم دولت را در پرتو عنصر ملت تعريف ميمجلنامه روز

كه آن را به نام دولت نماينده دارند  شود مياجتماعات بشريه كه نام ملت بر آنها اطلاق 
  .]۱، ص۴۱[» اند موسوم كرده

د آن است وذكر شن به دولت خواها كه بايد در مورد نوع نگاه مشروطهبسيار مهمي نكته 
ملت مدرن اروپايي بودند ولي  ـ  دولت تجربهكاملاً متأثر از ،ان در تعريف دولتكه هر چند آن

 آنها .دانستند دولت تاريخي اين سرزمين منطبق ميدولت وملت مدرن ايران را كاملاً بر پايه 
 وكردند  مياگر ملت ايران را در پرتو تعلق به ايران زمين  به عنوان يك مفهوم تاريخي عنوان 

دولت  د،كردنلت شش هزار ساله براي نشان دادن اين تداوم تاريخي استفاده مي از عبارت م
عبارت دولت شش  و نمودند را نيز در چارچوب جغرافياي تاريخي ايران زمين تعريف مي

  .]۲، ص۴۳؛ ۴، ص۴۲[دادن اين استمرار به كار مي بردند  رابراي نشانهزارساله
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  گيري نتيجه - ۳
انسجام ايرانيان از هر  ترين عامل اشتراك و  حيات ايران بنيادي درطول تاريخ، ايران زمين

اي كه از خارج به  بيگانههاي ملت اقوام وهمه اين عنصر باعث شد كه .قوم و مذهبي بوده است
فرايند  . پس از مدتي در ساختار ايران زمين ادغام و جذب شوند،ايران حمله كردند

ي خاص ويژگيهادر ايران همواره در پرتو تكيه بر پذيري اجتماعي اقوام غير ايراني  ادغام
ک نقطه يران ي ساکن اي و مذهبي مختلف قوميهاگروه. استزمين صورت گرفته  ايران

ن جامعه ي ا.داد يوند مي آنها را به هم پي داشتند که به عنوان جامعه مجازياشتراک ذهن
ران ي شگرف در داخل ايا دهيدجاد پين عامل ايران زميخاطره ا. ن بوديزم راني خاطره ايمجاز

ن ين مفهوم در عيان در پرتو ايراني ا.دين کثرت ناميتوان آن را وحدت در ع يبود که م
ت واحد عمل يک هويگانگان به عنوان يدر مقابل ب  باهم متحد بودند وي و مذهبي زبانيتفاوتها

د ش باعث )شده بودن درست يران زميکه در پرتو تعلق به جامعه ا( ين انسجامي چن.کردند يم
 يعني ،ت واحدين هويد ايبا آغاز عصر جد. خ حفظ شودي در طول تاريرانيت واحد ايکه هو

  .دشران ي ملت ا ـل دولتي تشکين علت وجوديران زميخاطره ا
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  ؛ات زمانيا عمل به مقتضي ين استقلال مليل تامي وسا؛نيد حسيس ،م اردبيليمعل ]۳۹[

 .١٣٢۶، ٢ س ،٢١ش  ،نيحبل المت :تهران
 .١،١٣٢۵س ،١٧٧ش ؛صبح صادق ؛شاهزاده محمد جعفر ميرزا ]۴۰[
 ..ق. هـ ۵،١٣٣٠س ،٨۴ش مجلس، ؛سواد لايحه؛ نام بي ]۴۱[
 .١٣٢۶ ،١۵٣ ش،مجلس ؛وطن در خطر است؛ نام بي ]۴۲[
 .۶۵،١٣٢۵ش،نداي وطن؛ ضه دولتخواهانهعري؛ نام بي ]۴۳[

  


